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سرگذشت زندگی پرفراز و نشیب یکی از مبارزان انقلاب در کتاب »مبارزه به روایت علی تحیری«

طغیان در برابر دروغ
  علـــی تحیـــری یکـــی از چهره‌های شـــاخص در 
جریان پیروزی انقلاب اســـامی ایران و اتفاقات 
بعـــد از آن بـــود کـــه داســـتان فـــراز و فرودهای 
زندگـــی پرهیجانـــش در کتابـــی به نـــام »مبارزه 
بـــه روایت علـــی تحیـــری« آمـــده که بـــه تازگی 
»انتشـــارات ایران« آن را منتشر و روانه بازار کرده 
اســـت. بد نیســـت همین ابتدای کار کمی کوتاه 
درباره تحیری بنویســـیم تا شـــاید پیـــش از ورود 
بـــه این کتاب و مطالعه دقیـــق آن پیش‌زمینه‌ای 
درباره آن داشـــته باشـــید. همان‌طور که در خود 
کتـــاب هم آمـــده علی تحیـــری متولـــد 1321 در 
یکی از روســـتاهای اطراف تهران، دانش‌آموخته 
دانشـــگاه نظامـــی ارتـــش و از افســـران واحـــد 

چتربـــازی ارتش شاهنشـــاهی بود. 
تجربیات تلـــخ تحیـــری در ارتش شاهنشـــاهی 
موجب شـــد در ســـال 1348 از ارتـــش بگریزد و 
حـــدود چهار ســـال زندگـــی مخفیانـــه در پیش 
بگیـــرد. خـــروج از گارد مخصوص شاهنشـــاهی 
و دوســـتی نزدیک با شـــهید محمـــد بروجردی، 
علی تحیری را در صف مبارزان انقلاب اســـامی 
قرار داد. او از بنیانگذاران و مسئول واحد نظامی 
گـــروه توحیدی صف بـــود و در عملیات‌های این 
گـــروه از جمله خلع ســـاح ســـپهبد شـــفقت، 
بمب‌گذاری در رســـتوران خوانســـالار، حمله به 
مینی‌بـــوس امریکایی‌هـــا، انفجـــار بزرگ‌تریـــن 
دکل بـــرق تهران و خلع ســـاح پاســـگاه مامازن 
نقش اساســـی ایفـــا کـــرد. تحیـــری همچنین از 
اعضای تیم حفاظت امام خمینی)ره( در مســـیر 
فرودگاه به بهشـــت زهـــرا)س( و مدرســـه علوی 
بـــود. او در مبـــارزات روزهای منتهـــی به پیروزی 
انقـــاب اســـامی و در جریان دســـتگیری امرای 
ارتش شاهنشـــاهی حضور فعال داشت. تحیری 
پـــس از پیروزی انقـــاب اســـامی، از حلقه‌های 
نخستین ســـپاه پاســـداران انقلاب اسلامی بود.
تحیـــری همان‌طـــور که گفتـــه شـــد از نیروهای 
ویـــژه واحـــد چتربازی ارتـــش شاهنشـــاهی بود 
کـــه به دلیـــل صداقتـــش به زنـــدان افتـــاد و در 
بخشـــی از کتـــاب، قصـــه‌اش را این‌طـــور آغاز و 
روایـــت می‌کند: »من آنقـــدر کاری را که در ارتش 
می‌کـــردم، ارزشـــمند می‌دانســـتم کـــه حتی در 
پاســـخ به ســـؤال شـــاه درباره علت زخمی شدن 
دســـتم، حاضر نشـــدم دلیـــل اصلـــی آن، یعنی 
آســـیب دیـــدن هنگام کارگـــذاری مـــواد منفجره 
را بـــه زبان بیـــاورم. گفتـــم از درخت افتـــاده‌ام. 

حتی اینکه شـــاه به اندازه دو ماه حقـــوق و مزایا 
و دو دســـت لباس امریکایی به مـــن پاداش داد، 
ذره‌ای برایم اهمیت نداشت، چراکه کارم را برای 
کشـــورم و مردم کشـــورم می‌کـــردم، البتـــه باید 
تأکید کنم که پاداش اعطا شـــده از ســـوی شـــاه 
برای خودش خیلـــی مهم بـــود. او طوری غلیظ 
و با قـــدرت واژه امریکایی را هنـــگام بیان پاداش 
ادا کرد کـــه گویی افتخـــاری برای من اســـت که 
یکـــی دو دســـت لبـــاس امریکایی به تـــن کنم. 
شـــاه اخـــاق‌ و روحیه عجیبـــی داشـــت. اصلاً 
حاضر به شـــنیدن نقد نبود. بـــرای همین مدام 

اطرافیانـــش بـــه وی دروغ می‌گفتند. 
جالب اینکه برای دروغگویـــی نیز هیچ مجازاتی 
در نظـــر نمی‌گرفـــت امـــا بـــرای نقد چـــرا. وقتی 
ارتشـــبد آریانا درباره وضعیت مســـکن و غذای ما 
دروغ گفت و این دروغ توســـط من افشـــا شد، به 
جای اینکه فرد دروغگـــو مورد مؤاخذه قرار گیرد، 
فرد منتقد را به زنـــدان انداختند. همان‌طور که 
گفتـــم آنقدر از نقد من برآشـــفته شـــد که بدون 
انجام هر کاری یا ادامه دادن به ســـان، به هواپیما 
رفت و محل را ترک کرد. مرا با یک ماشـــین دوج 

ارتش به زنـــدان منتقل کردند. 
انتظـــار من مثل هـــر فرد متهم دیگـــری این بود 
که تفهیم اتهام شـــوم و دریابـــم که به چه جرمی 
قرار اســـت مرا زندانی کنند. انتظار داشتم مثل 
هر انســـان دیگری از حق دسترســـی به قضاوت 
عادلانـــه برخـــوردار باشـــم و بتوانم از خـــودم در 
برابـــر اتهامـــی که مطرح شـــده، دفاع کنـــم. اما 
نه‌تنها کســـی چیزی دربـــاره اتهام یـــا جرمی که 
به مـــن نســـبت داده شـــده صحبـــت نمی‌کرد، 
بلکـــه اصولاً کســـی بـــا من حـــرف هـــم نمی‌زد. 
تمام مســـیر 150 کیلومتری تا زندان را در سکوت 
ســـپری کردیم.« او در بخشی از کتاب هم به این 
ســـؤال احتمالی خوانندگان پاسخ می‌دهد که با 
توجه به ســـبقه مذهبی و حساسیتی که پدرش 
نســـبت به تربیت و پرورش صحیـــح‌ فرزندانش 
داشت، چرا وارد نظام و ارتش شاهنشاهی شده 
است. تحیری در پاســـخ این پرسش می‌نویسد: 
»قطعـــاً بخشـــی از این اتفـــاق، قضا و قـــدر بود. 
شـــاید خداونـــد متعال می‌خواســـت کـــه من با 
ورود بـــه نظام و یادگیری فنـــون مختلف نظامی 
و شـــرکت در دوره‌های مختلف، دانش، مهارت‌ 
و تجربیاتی را در این زمینه کسب کنم، اما غیر از 
این، دلایل دیگـــری نیز برای انتخابـــی که انجام 

دادم وجود داشـــت. همان‌طور که عرض کردم، 
پـــدرم با پیوســـتن من بـــه نظام بســـیار مخالف 
بود، اما راســـتش نمی‌دانم چه شـــد که بالاخره 
رضایت داد. شـــاید متوجه میزان علاقه شدیدم 
به نظامی‌گری شـــده بـــود. من از اعمـــاق وجود 
کار نظامی را دوســـت داشـــتم. تصـــور می‌کردم 
کـــه می‌توانـــم در لباس نظامـــی از حقوق ملتم، 
حقوق دینـــم و حقـــوق مملکتم دفـــاع کنم. بر 
ایـــن باور بودم کـــه در لباس نظامـــی این قدرت 
را پیـــدا می‌کنـــم که در حـــد مقـــدورات، جلوی 
قلدرهـــا و زورگویان بایســـتم و از حق مظلومان 
دفـــاع کنـــم. ضمـــن اینکـــه لبـــاس ســـرداری و 
نظامی‌گری را همیشـــه با لبـــاس مولایم حضرت 
ابوالفضل‌العباس‌)ع(مقایســـه‌ می‌کـــردم. تصور 
می‌کـــردم که با ایـــن لباس می‌توانـــم دنباله‌روی 
راه ایشـــان باشـــم اما پـــس از اینکـــه وارد ارتش 
شـــدم، فهمیدم که میان ماه من تا ماه گردون، 

تفاوت از زمین تا آســـمان اســـت.«
بـــه هر روی شـــرح فـــراز و فرودهای زندگـــی او و 
فعالیت‌هـــای مبارزاتـــی علـــی تحیـــری در طول 
ســـال‌های منتهی بـــه پیروزی انقلاب اســـامی، 
ســـال‌های آغازین جمهـــوری اســـامی و دوران 
جنگ تحمیلـــی می‌توانـــد روایتی تـــازه و نگاهی 
متفـــاوت از بخش مهمی از تاریـــخ معاصر ایران 
ارائـــه دهد که بـــرای مخاطبان این کتاب بســـیار 

ســـودمند خواهد بود.

»همیشـــه جهادگر« یکـــی از تازه‌ترین آثاری‌ 
است که »انتشـــارات ایران« در بخش تاریخ 
شـــفاهی حوزه دفاع مقدس منتشـــر کرده و 
دربردارنده زندگینامه‌ ســـردار علیرضا افشار 
از افـــراد حلقه‌های اولیه ســـپاه پاســـداران و 
جهاد ســـازندگی اســـت که مســـئولیت‌های 
مهمـــی از جمله عضویت در شـــورای مرکزی 
دانشـــجویان پیـــرو خـــط امـــام در جریـــان 
تســـخیر لانه جاسوســـی امریکا و عضویت در 
شـــورای مرکزی جهاد سازندگی، سخنگویی 
در جهاد و ســـخنگویی در ســـپاه پاسداران، 
ریاســـت ستاد کل ســـپاه و فرماندهی نیروی 
مقاومـــت بســـیج، معاونت سیاســـی وزارت 
کشـــور در دولت نهـــم و معاونـــت فرهنگی 
و اجتماعـــی در دولـــت دهـــم و یازدهـــم را 

برعهده داشـــته است. 
حضـــور و نقش‌آفرینـــی علیرضـــا افشـــار در 
رخدادهـــای مهـــم تاریـــخ معاصر کشـــور از 
جملـــه دوران دفـــاع مقـــدس و ســـال‌های 
ســـپاه  فعالیـــت  و  شـــکل‌گیری  ابتدایـــی 
جهـــاد  و  اســـامی  نقـــاب  ا ران  پاســـدا
ســـازندگی و ســـوابق مدیریتـــی‌اش، موجب 
شـــده خاطرات او به‌عنوان بخشـــی از تاریخ 
شـــفاهی انقلاب اســـامی ایـــران از اهمیت 
خاصـــی برخـــوردار باشـــد. او در ایـــن کتاب 
ضمن تعریف و بـــه یادآوری خاطراتی از زمان 
کودکـــی و نوجوانـــی خـــود وقتی بـــه بحث و 
دوره پیـــروزی انقـــاب اســـامی می‌رســـد، 
می‌گویـــد: »تحلیل عـــده‌ای از زمـــان رفتن 
شـــاه تا زمانـــی که امـــام بیایند، ایـــن بود که 
شـــاه برمی‌گردد و مانند کودتـــای 28 مرداد، 
کودتای جدیـــدی اتفاق می‌افتـــد. اما وقتی 
ازهـــاری و گـــروه نظامی‌اش هم نتوانســـتند 
کاری از پیـــش ببرند، ایـــن امید به وجود آمد 
که شاه برای همیشـــه رفته است. اطرافیان 
شـــاه نیز به او می‌گفتند کـــه اگر برود ممکن 

اســـت دیگر نتوانـــد برگردد.
 یـــک‌روز قبل از پیروزی انقـــاب و در جریان 
حکومـــت ‌نظامی ایجـــاد شـــده، دیگر همه 
متوجـــه شـــده بودنـــد کـــه رژیـــم قـــدرت 
رویارویـــی را با مـــردم ندارد. پیـــروزی بزرگی 
بـــود و کســـی بـــه شکســـت فکـــر نمی‌کرد. 

راهپیمایی‌هـــا خودجوش انجـــام می‌گرفت 

و تمـــام مردم از افراد عـــادی تا تحصیلکرده، 
کتابخـــوان، نخبـــه و تشـــکیلاتی در کنار هم 
مسیر رســـیدن به پیروزی را طی می‌کردند.«

افشـــار خاطره جالبی هم از همین دوران و 
اولیـــن دیدارش بـــا امام تعریـــف می‌کند که 
جالب توجه و خواندنی‌ است. او می‌نویسد: 
»مـــا بیســـت‌وچهار نفـــر از دانشـــگاه‌های 
مختلف بودیم و قرار بود ســـرود را در بالکن 
ســـالن اصلـــی فـــرودگاه مهرآباد که مشـــرف‌ 
بـــه در ورودی بـــود، اجرا کنیـــم. آن لحظات 
را هیـــچ‌گاه فرامـــوش نمی‌کنـــم. همزمان با 
ورود امـــام، تپـــش قلب‌مان شـــدت گرفته 
بـــود. ما در ســـالن انتظـــار بودیـــم و از باند 
فـــرودگاه خبری نداشـــتیم. همچنین دلهره 
و نگرانی زیادی داشـــتیم. قبـــل از آن، گفته 
بودند کـــه ممکن اســـت هواپیمـــای امام را 
بزننـــد و حتـــی از احتمال بمبـــاران فرودگاه 
هم حرف‌هایی شـــایع شـــده بـــود. فرودگاه 

در اختیـــار نظامیان بود. 
امام کـــه وارد شـــدند، دلهره‌هایمـــان پایان 
گرفـــت. حالت خاصـــی داشـــتیم. اولین‌بار 
بود امـــام را می‌دیدیم. ســـروصدا و همهمه 
داخـــل ســـالن آن‌قـــدر زیـــاد بود که کســـی 
صدای کســـی را نمی‌شـــنید. حاج احمدآقا 
و دو نفـــر دیگـــر امـــام را از فشـــار جمعیـــت 
محافظـــت می‌کردند. ســـرود ما که شـــروع 
شد، سکوت فضای ســـالن را فراگرفت. امام 
هم مـــا را نـــگاه می‌کردند. بـــاور نمی‌کردیم 
امـــام را از نزدیک می‌بینیـــم. بعد از خواندن 
ســـرود، به‌ســـرعت برای کنترل جمعیت به 
بهشـــت‌زهرا رفتیم. مـــا در جلوی ســـکویی 
که امام روی آن صحبت می‌کردند، مســـتقر 
بودیم و باید مانع فشـــار جمعیت به ســـکو 

 » . یم می‌شد
ســـردار افشـــار در بخش ســـوم ایـــن کتاب 
در  خاطـــرات‌اش  و  موضوعـــات  بـــه  کـــه 
دوران دفـــاع مقـــدس می‌پـــردازد، گریـــزی 
می‌زند به دلایل تشـــکیل ســـتاد پشـــتیبانی 
از جنـــگ و می‌گویـــد: »هـــدف از تشـــکیل 
ســـتاد پشـــتیبانی جنگ این بود کـــه بتواند 
از تمـــام اســـتان‌ها، شهرســـتان‌ها و حتـــی 
روســـتاها برای جبهـــه، کمک‌هـــای مردمی 
بفرســـتد. ایـــن کمک‌هـــا از مـــواد غذایـــی 

گرفتـــه تـــا پوشـــاک و هر چـــه که مـــورد نیاز 
اســـت، بایـــد تأمیـــن می‌شـــد. ائمه‌جمعـــه 
نیـــز در ایـــن زمینه بســـیار فعال بودنـــد و با 
هم رقابت داشـــتند. همچنیـــن کاروان‌های 
و  می‌انداختنـــد  راه  مردمـــی  کمک‌هـــای 
خیلـــی هم قـــوی عمـــل می‌کردنـــد. فضای 
بســـیار خوبی در کشـــور شـــکل‌ گرفته بود. 
در گیلان آقای احســـان‌بخش با نفوذ زیادی 
کـــه در مـــردم داشـــت، کاروانی متشـــکل از 
صـــد کامیـــون، برای لشـــکرهای خودشـــان 
در مناطـــق جنگی اعـــزام کرد کـــه محتوای 
اجناس مختلفـــی از کمک‌های مردمی بود. 
اســـتان‌های دیگر هم این‌طـــور بودند. رفته‌ 
رفته پشـــتیبانی‌ها آن‌قدر شـــدت گرفت که 
بعضـــی اســـتان‌ها بـــرای جبهه‌هـــا از وزارت 
ســـپاه خودرو می‌خریدنـــد، بخصوص وانت 
و تویوتـــا که بســـیار مـــورد نیـــاز بـــود. آقای 
رحمانـــی هـــم در واحـــد بســـیج، جداگانـــه 
ســـتاد جـــذب و هدایت کمک‌هـــای مردمی 
داشـــت.« روایت‌های افشـــار تا پایان کتاب 
که بـــه فعالیت‌های پس از جنگ او تا ســـال 
1377 اختصـــاص دارد، روایت‌هایی دســـت 
اول از چهل ســـال زندگـــی در جنگ و مبارزه 
اســـت کـــه می‌تواند بـــرای علاقه‌منـــدان به 
حـــوزه دفـــاع مقـــدس و چالش‌هـــای پیش 
رو و پیروزی‌هـــا مفیـــد و قابل تأمل باشـــد.
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